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فرزند شهید کرکی:  شهید سید حسن نصرالله از پدرم 
خواست به ایران برود و با رهبر انقلاب دیدار کند تا گزارشی 
از فعالیت نیروهای بسیجی حزب‌الله ارائه دهد. او رفت و با 

ایشان دیدار کرد.  در ابتدای دیدار، پدرم به ایشان گفت: 
»حضرت آقا، شما درباره حزب‌الله گفتید که مانند خورشید 
درخشان است. این جمله را روی کاغذ می‌نویسیم و در قبر 

همراه خود می‌گذاریم و روز قیامت به فرشتگان می‌گوییم ما 
تأییدیه‌ای از رهبر انقلاب داریم.«

روایتی از ایثار و ولایت در قلب مقاومت اسلامی

شهید علی کرکی؛ فرمانده‌ای که فلسطین 
را قبله و خانواده را اولویت می‌دانست

مختـــار حداد/ در دل کوه‌های سربه‌فلک‌کشـــیده جنـــوب لبنان، جایی کـــه بادهای گرم بیابان با عطر مقاومت آمیخته می‌شـــود، داســـتان‌هایی 
از قهرمانانی‌ زاده می‌شـــود که نام‌شـــان در تاریخ مبارزه با اشـــغالگری صهیونیســـتی جاودانه می‌ماند. 

شـــهید علـــی کرکی، یکـــی از این نمادهای اســـتوار نه‌تنهـــا فرمانده‌ای برجســـته در صفوف حـــزب‌الله لبنان بـــود، بلکه پلی میـــان جبهه مقاومت 
لبنان، ایران و ســـوریه به شـــمار می‌رفت. او که پیش از تأســـیس رســـمی حزب‌الله، در ســـازمان‌های جهادی مانند اتحادیه دانشـــجویان اســـامی 
و ســـازمان جهاد علیه دشـــمن صهیونیســـتی می‌جنگید، مســـیری پر از ایثار و فـــداکاری را پیمـــود. از عملیات‌های تخریبـــی در ارتفاعات جزین و 
جبل‌الریحـــان تـــا رهبری عملیـــات جنوب لبنان و مشـــارکت دوســـاله در دفاع مقـــدس ایران، زندگـــی او روایتـــی از تعهد بی‌وقفه بـــه آرمان‌های 

اســـامی و آزادی فلسطین است. 
شـــهادتش در کنار ســـید حســـن نصرالله، دبیرکل حـــزب‌الله، در شـــهریور ۱۴۰۳، نه‌تنها زخمـــی عمیق بر پیکـــر مقاومت زد، بلکـــه گواهی بر عمق 
حکمـــت الهی در انتخـــاب یاران وفادار بود. روزنامه ایران در گفت‌و‌گویی اختصاصی با محمدحســـین کرکی، فرزند این شـــهید والامقام، به زوایای 
پنهـــان زندگـــی پدرش می‌پردازد؛ از کودکی در روســـتای عین بوســـوار - که امـــروز موزه جهادی ملیتـــا در آن دم می‌زند - تا روابط نزدیک با شـــهدای 

بزرگی چون عماد مغنیه، زهیر شـــحاده، قاســـم ســـلیمانی و ابومهدی المهندس.
ایـــن مصاحبـــه فراتر از یک روایت خانوادگـــی بوده و دریچه‌ای به قلب تپنده مقاومت اســـامی باز می‌کند. محمدحســـین کرکی با صداقت و عمق 
احساســـی که از میراث پدرش نشـــأت می‌گیرد، از دیدگاه شـــهید علی کرکی درباره فلســـطین ســـخن می‌گوید: »فلســـطین قبله و هدف ماست و 

آزادی آن بهایی گزاف خواهد داشـــت.« 
او تأکیـــد می‌کند که پدرش، با شـــناختی عمیق از دشـــمن و جغرافیای جنوب لبنان، بر ســـختی این مســـیر آگاه بود و آنچه در غـــزه و کرانه باختری 
رخ داد، بـــرای او غافلگیرکننـــده نبـــود، بلکه زخمی الهی و مقدمه‌ای بـــرای پیروزی نهایی بود. این دیدگاه، ریشـــه در تجربیات عملی شـــهید دارد؛ 

از ورود پنهان به شـــهرک‌های صهیونیســـتی تا عملیات‌هایی که با شـــهیدان مغنیه و بدرالدین علیه ارتش اشـــغالگر و مـــزدوران لحد انجام داد.
 

شخصیت شهید
او مســـیر جهـــادی خود را پیش از تأســـیس حزب‌الله آغاز کرد، با اتحادیه دانشـــجویان اســـامی که گروهـــی از برادران از جمله حـــاج محمد رعد را 
شـــامل می‌شـــد. ســـپس ســـازمان جهاد را تأســـیس کردند که پیش از تشکیل رســـمی حزب‌الله، علیه دشـــمن صهیونیســـتی مبارزه می‌کرد. این 
ســـازمان شـــامل افرادی چون شـــهیدان حاج عماد مغنیه و ســـید ذوالفقار بدرالدین بود. او در کودکی در روســـتای عین بوســـوار در جنوب لبنان 

زندگی می‌کـــرد، جایی که اکنون مـــوزه جهادی ملیتا در آن قـــرار دارد. 
او با شـــهید زهیر شـــحاده، مســـئول نظامی مقاومت مؤمنانه، که ســـازمانی جهادی و فعال در مبارزه با رژیم صهیونیســـتی بود، همکاری داشـــت. 
پدرم همراه با شـــهید زهیر برخی عملیات‌های تخریبی علیه مواضع و مراکز ارتش مزدوران لحد و اشـــغالگران صهیونیســـتی مســـتقر در ارتفاعات 

جزین، از جملـــه جبل‌الریحان، صافی، جزین و ســـجد، انجام می‌داد. 
پس از تأســـیس حزب‌الله، پدرم عملیات‌ها را در جنوب رهبری کرد و حتی دو ســـال در ایران در دفاع مقدس مشـــارکت داشـــت. پس از بازگشـــت 

به لبنان، دوباره مســـئولیت منطقه جنـــوب را بر عهده گرفت.
 

دیدگاه حاج علی کرکی درباره فلسطین
او همیشـــه می‌گفت که فلســـطین قبله و هدف ماســـت و آزادی آن بهایی گزاف خواهد داشـــت. برخی گمان می‌کردند که این کار آسان است، اما 
حاجی به دلیل شـــناختش از دشـــمن، جنوب لبنان و شـــهرک‌هایی که به گفته خودش بارها وارد آنها شـــده بود، تأکید داشـــت که این بها اندک 

نخواهـــد بود. بنابراین، آنچـــه رخ داد برای من غافلگیرکننده نبود. این اتفاق بزرگ بود، زخمی عمیق و دردناک، اما در پیشـــگاه خداوند اســـت.
 

رابطه‌اش با خانواده
بـــا وجود همه مشـــغله‌هایش، به خانـــواده اهمیت می‌داد و بـــا این دیدگاه که برخی بـــه بهانه کار و مســـئولیت، فرزندان خـــود را نادیده می‌گیرند، 
مخالـــف بود. او می‌گفت برخی در آزمونی موفق شـــدند و در دیگری شکســـت خوردند؛ در آزمون مســـئولیت موفق شـــدند، امـــا در آزمون خانواده 

شکســـت خوردند و باعث شـــدند برخی از اعضای خانواده از مســـیر درست منحرف شوند. 
او بـــر اهمیـــت اختصاص وقت کافی بـــرای فرزندان تأکید داشـــت. می‌خواهـــم نکته‌ای دربـــاره برخورد پدرم با مـــا بگویم: وقتـــی در جمع محدود 
خودمـــان خطایـــی می‌کردیم، بـــا زبانی تند ما را ســـرزنش می‌کـــرد. وقتی بـــا برادرانی که بـــا او کار می‌کردند صحبـــت می‌کردم و بـــه آنها می‌گفتم 
مراقب باشـــید حاجی از شـــما عصبانی نشود 
اگر خطایی کنید، آنها شگفت‌زده می‌گفتند: 
مگـــر او اصلاً عصبانی می‌شـــود؟ این به خاطر 
لطافت و مهربانـــی زیاد او بـــا برادرانی که با او 
کار می‌کردنـــد و طبیعت مهربانـــش با مردم، 

چه خاص و چه عـــام، بود.
 

رابطه‌اش با حاج قاسم و حاج ابومهدی
رابطـــه پـــدرم در درجـــه اول بـــا حاج قاســـم 
ســـلیمانی بود که از دهه نود میـــادی، یعنی 
از زمان تصدی حاج قاســـم بـــر نیروی قدس، 
آغـــاز شـــد. ایـــن رابطه بســـیار نزدیـــک بود و 
بیشـــتر از طریق حاج عماد مغنیه، که حلقه 
اتصال اصلی بین حاج قاســـم و کل حزب‌الله 
بـــود )به جز شـــهید ســـید حســـن نصرالله(، 

شـــکل می‌گرفت. 
اولین کســـی که حاج قاسم از قلب حزب‌الله 
شـــناخت، پدرم بود. او به مـــن گفت که این 
رابطـــه بســـیار خـــوب بـــود و در نبـــرد حلب 
تقویت شـــد. حاج قاســـم و پدرم در محاصره 
حلـــب بـــه مـــدت دو یـــا ســـه مـــاه به‌صورت 
مـــداوم حضور داشـــتند.  حاج قاســـم، پدرم 
را به شـــهید ابومهدی المهنـــدس معرفی کرد 
که بـــه خانه ما آمد و ما لطافـــت او را به‌وضوح 
حس کردیم. نام و کارش را می‌شناختیم، اما 
پس از شهادتش او را بیشتر شناختیم.  به یاد 
دارم کـــه چگونه بـــا ما رفتار می‌کرد، ســـرمان 
را نـــوازش می‌کرد و با محبـــت و مهربانی ما را 
در آغوش می‌گرفـــت. این‌گونـــه رابطه‌اش با 
پـــدرم متمایز بود.  رابطه حاج قاســـم با پدرم 
به دلیل همکاری و قدمت رابطه، از استحکام 

بیشـــتری برخوردار بود.
 

دیدار پدر با امام خمینی)ره( و 
رابطه‌اش با امام خامنه‌ای

پدرم چندیـــن بار در دیدارهای عمومی با امام 
خمینی )ره( ملاقات کرد.

رابطـــه‌اش بـــا رهبـــر انقـــاب عظیم بـــود. او 
از مقلـــدان امـــام خمینـــی )ره( بـــود و پس از 
درگذشـــت امام، تقلید از رهبر انقلاب را ادامه 
داد. پدرم از کســـانی بود که تحـــت تأثیر روح 
انقلابـــی و ولایـــی امام در جهان اســـام، کار خود را آغاز کرد، اما پس از شـــناخت رهبر انقلاب، رابطه‌اش با ایشـــان قوی‌تر شـــد. در جنگ‌ ســـوریه، 
پدرم مســـئول بخش بزرگی از نیروهای بســـیجی غیرنظامی بود. شـــهید سید حســـن نصرالله از پدرم خواســـت به ایران برود و با رهبر انقلاب دیدار 

کنـــد تا گزارشـــی از فعالیـــت نیروهای بســـیجی حزب‌الله ارائـــه دهد. او رفت و با ایشـــان دیـــدار کرد. 
در ابتـــدای دیـــدار، پدرم به ایشـــان گفت: »حضرت آقا، شـــما درباره حزب‌الله گفتید که مانند خورشـــید درخشـــان اســـت. این جملـــه را روی کاغذ 
می‌نویســـیم و در قبـــر همراه خود می‌گذاریم و روز قیامت به فرشـــتگان می‌گوییم ما تأییدیـــه‌ای از رهبر انقلاب داریـــم.« حاجی از بصیرت عمیق و 
آینده‌نگرانه رهبر انقلاب بســـیار تعریف می‌کرد و عشـــق عمیقی به حضرت ســـید حسن نصرالله داشـــت، زیرا او را نماینده رهبر انقلاب می‌دانست.

 
رابطه با شهید سید حسن نصرالله 

رابطـــه شـــخصی‌اش با او عالی بـــود، اما به ‌عنوان نماینـــده رهبر انقلاب، او را مقدس می‌دانســـت و البته او واقعاً مقدس اســـت. پـــدرم معتقد بود 
که قداســـت شـــهید نصرالله و اطاعت ما از او، از تکلیف رهبر انقلاب به او ناشـــی می‌شـــود.

 
چرا خداوند او را برای شهادت همراه شهید نصرالله انتخاب کرد؟

فکر می‌کنم نکته‌ای در این حکمت الهی نهفته اســـت. نکته قابل‌توجه این اســـت که روز دوشـــنبه، پیش از شـــهادت، پدرم مورد ســـوءقصد قرار 
گرفت و منطق عقلانی می‌گفت که غیرممکن اســـت کســـی از این ســـوءقصد زنـــده بماند، اما او زنـــده ماند. ما حکمت خداونـــد را نمی‌دانیم، اما 
از حکمتـــش این بود که چهار روز پس از این ســـوءقصد، همراه با شـــهید نصرالله به شـــهادت برســـد. چیـــزی که توجهم را جلب کـــرد، عادتی بود 
کـــه پدرم داشـــت. او همیشـــه در مکاتبات و غیره از ســـید حســـن با عنوان »ســـید عزیز« یاد می‌کـــرد و خداوند بـــه او لطف کرد که همـــراه »عزیز« 

به شهادت برسد.
 

لحظه رسیدن خبر شهادت شهید نصرالله
خبر شـــهادتش برایم ســـخت‌تر از شـــهادت پدرم بود. پس از پیدا شـــدن پیکر پدرم، برادرم با من تماس گرفت و ســـعی داشـــت با احتیاط مرا آرام 
کنـــد و خبـــر را غیرمســـتقیم به من بدهد.  به او گفتـــم: »نگران نباش، بگـــو« او گفت که پیکر را پیـــدا کرده‌اند و ما این را انتظار داشـــتیم. من برای 

پدرم خوشـــحال بودم و غمگین نبودم. درســـت اســـت که جدایی سخت اســـت، اما زندگی واقعی در آنجاســـت، در سرای آخرت.

برای پدرم، 
رهبر انقلاب 
الگو و نمونه 

بود، تا جایی 
که همیشه 

دعا می‌کرد از 
عمر خودش 

کاسته و به 
عمر رهبر 

انقلاب 
افزوده شود، 

زیرا معتقد 
بود وجود 

رهبر انقلاب 
و تأثیرش 
بر زندگی 

مردم از تأثیر 
خودش 

مهم‌تر است
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بـــا او بودیم، چیزهـــای زیـــادی از او می‌آموختیم. او 
نـــگاه متفاوتی داشـــت و ارتباط ویژه‌ای بـــا خداوند 
داشـــت. اینهـــا چیزهایـــی اســـت که حســـرتش را 
می‌خورم و می‌گویـــم: کاش به‌عنوان یـــک خانواده 
بیشـــتر با هم بودیـــم. او پـــدری نمونه بـــود؛ وقتی 
بـــا او می‌نشســـتی، احســـاس شـــادی می‌کـــردی و 
محبت بزرگـــی در قلبمان نســـبت به او داشـــتیم. 
اگـــر می‌توانســـتیم به‌عنوان خانـــواده بیشـــتر با او 
باشـــیم، چیزهای بیشـــتری از او می‌گرفتیـــم، اما با 

وجـــود غیابش، نـــزد ما حاضـــر بود. 
نقش مـــادرم را هم نمی‌تـــوان نادیده گرفـــت. او در 
زندگـــی مـــا ارزش بزرگـــی داشـــت و تربیتش نقش 
مهمـــی ایفا کرد. دربـــاره نگاه پدرم بـــه او و احترامی 
کـــه برایش قائـــل بود، بایـــد بگویـــم او نه‌تنها پدری 
نمونـــه، بلکـــه شـــوهری نمونه هـــم بـــود. هیچ‌گاه 
صدایـــش را بـــر او بلند نکـــرد، هیچ‌گاه کلمـــه‌ای به 
او نگفـــت و هیچ‌گاه بـــا نگاهی تند بـــه او نگاه نکرد.

اگـــر چیزی آماده بود، خوب بـــود و اگر نبود، برایش 
عادی بود. ایـــن احترام و محبت عمیـــق بین آنها، 
احتـــرام مـــا بـــه مـــادرم را تقویـــت کـــرد. او جایگاه 
بزرگـــی در قلبمـــان داشـــت و مـــا بـــا او همان‌گونه 
رفتـــار می‌کردیـــم که بـــا پدرمـــان. هر چیـــزی که او 
یا مـــادرم را ناراحت می‌کـــرد، از آن دوری می‌کردیم 
و حتـــی از چیزهایی کـــه به خودمان مربـــوط بود، 
صرف‌نظـــر می‌کردیـــم، حتـــی پـــس از ازدواجـــم و 
تشـــکیل خانـــواده‌ام. ایـــن موضـــوع در مـــا ریشـــه 
دوانـــده بود، بدون نیـــاز به راهنمایی یـــا گفت‌وگو. 
نمی‌توانـــم دقیقـــاً آن را بیـــان کنم، امـــا خودمان را 
این‌گونه یافتیـــم، به لطف الگویی که پـــدر و مادرم 

در خانه ارائـــه کردند.‌
او پـــدری عملـــی و کاربردی بود، نـــه نظری. وقتی 
کســـی از من می‌پرســـد: او به شـــما چه توصیه‌ای 
می‌کـــرد؟ بـــه یاد نمـــی‌آورم کـــه گفته باشـــد: این 
کار را بکنیـــد یـــا آن کار را نکنیـــد. تو الگـــو را پیش 
رویـــت می‌دیـــدی و ایـــن الگـــوی عملـــی تأثیـــر 
بیشـــتری داشـــت. ایـــن چیـــزی بـــود کـــه حس 
می‌کردم: خانـــواده ما الگویی عملـــی بود، علاوه 
بـــر ســـخنرانی‌ها و درس‌هایـــی کـــه از او در جمع 
مردم می‌شـــنیدیم و برخـــی دیدارهایی که پس از 
جنگ جولای 2006 با او داشـــتیم، جایی که درباره 
مســـائل دینی و سیاســـی از او ســـؤال می‌کردیم. 
بیشـــتر دوســـت داشـــتیم درباره مســـائل دینی از 
او بپرســـیم، حتی اگر موضوعات تکـــراری بودند، 
او همیشـــه آنهـــا را به شـــیوه‌ای متفـــاوت مطرح 
می‌کـــرد. او اخبـــار مـــا و فرزندانمـــان را از طریق 

مادرم بـــا تمام جزئیـــات دنبـــال می‌کرد.
 

بین دیدار به تعویق افتاده و فقدانی روشن؛ 
غیابی که فراموش نمی‌شود

در جنـــگ اخیـــر، ارتبـــاط تلفنـــی ممکن بـــود، اما 
همیشـــه نمی‌توانســـتم او را پیـــدا کنـــم. آخریـــن 
دیدار حضـــوری‌ام با او یک ســـال و دو مـــاه پیش از 
شـــهادتش بود و پـــس از آن، ارتباطمان تلفنی بود.
قـــرار بـــود جلســـه‌ای بـــا او داشـــته باشـــیم، امـــا 
مادربزرگـــم فـــوت کـــرد و من در ایـــران بـــودم تا به 
خاطـــر شـــهادت آیـــت‌الله ســـید ابراهیـــم رئیســـی 

تســـلیت بگویـــم.‌
دربـــاره رابطه‌اش با مادرش، وقتی انســـان شـــفاف 
و اخـــروی اســـت، طبیعـــی اســـت که مـــادر برایش 

جایـــگاه ویژه‌ای داشـــته باشـــد. بـــا وجود شـــرایط 
امنیتی، همیشـــه به دیـــدار او در خانه اش می‌رفت 
و حتی در بیمارســـتان، که از نظر امنیتی پیچیده‌تر 

بـــود، مراقب بود کـــه به او ســـر بزند.‌
اخبـــاری کـــه او را خوشـــحال یـــا ناراحـــت می‌کرد: 
شـــهادت حاج عمـــاد و حاج قاســـم برایش بســـیار 
دردنـــاک بـــود و او از ســـختی ایـــن فقـــدان ســـخن 
گفت. همچنین عملیات »پیجـــر« تأثیر زیادی بر او 
گذاشـــت. من در روز جانباز متوجه تأثر او می‌شدم 

و دردش را حـــس می‌کـــردم.‌
در زمـــان عملیات پیجر، با خـــودم فکر کردم: اگر ما 
این‌قدر آســـیب دیدیم، او چه حالـــی دارد؟ با مادرم 
تمـــاس گرفتـــم و حالـــش را پرســـیدم. او گفت که 
پدرم گریه کرده بـــود. وقتی به دیـــدار خانواده‌های 
شـــهدا می‌رفت، به آنها می‌گفت: »مثـــل هادی«. او 
چنان صـــادق بود که هر جوان شـــهید یـــا مجروح 
را مثل پســـر خـــودش می‌دید. جوانـــان تأثیر زیادی 
بـــر او داشـــتند. تصور کـــن او چگونـــه مجروحان را 
می‌دیـــد، با آن روش وحشـــیانه‌ای که آســـیب دیده 
بودند. او شـــفاف و حساس بود و این مسائل بیش 
از مســـائل سیاســـی بر او اثر می‌گذاشـــت. هرچقدر 
هـــم فشـــار سیاســـی بـــه او وارد می‌شـــد، به‌اندازه 
شـــهادت شـــهدا، مجروحـــان و وضعیـــت محیـــط 
مقاومت، روح‌اش را آزار نمی‌داد. مســـائل انســـانی 
روح او را بیشـــتر لمس می‌کرد تا مســـائل سیاسی.

امـــا آزادی ســـال ۲۰۰۰ نقطه عطفی بـــود که قلبش را 
شـــاد کرد. همچنین ازدواج‌های ما و فرزندانمان او 
را خوشـــحال می‌کـــرد. وقتی برای یکـــی از ما خطبه 

عقد می‌خواند، شـــادی در چهـــره‌اش نمایان بود.‌
 

 وصیت‌های سید
بین تواضع رهبری و والایی اخلاق

وصیت‌هـــای او در برخـــورد با مردم، چـــه از محیط 
مقاومـــت و چـــه از دیگـــر گروه‌های جامعـــه لبنان، 
همیشـــه بر احترام بـــه دیگـــران، دربرگرفتن آن‌ها، 
پذیرششـــان و توانایی جذب آنها اســـتوار بود، زیرا 
ایـــن بهتریـــن راه بـــود. او همـــه را دربرمی‌گرفـــت، 
حتی مخالفان و کســـانی که از او کینه داشـــتند. او 
آدمی کینه‌توز نبود. اما او همیشـــه آماده بخشـــش 
بـــود و تـــا دورتریـــن حد ممکـــن پیـــش می‌رفت تا 
همـــه را دربربگیرد و بـــرای خیر کشـــور تلاش کند. 
او فقـــط بـــرای حـــزب‌الله، محیطـــش یا شـــیعیان 
تـــاش نمی‌کـــرد، بلکـــه دغدغـــه‌اش همـــه مردم 
بـــود. بزرگ‌تریـــن دلیلش این بود کـــه وقتی بنزین 
و گازوئیل آورد، آن را بین شـــیعه، ســـنی، مسیحی و 

همـــه لبنانی‌ها تقســـیم کرد.‌
او بـــه مفهـــوم احتـــرام و پذیـــرش دیگـــران ایمان 
داشـــت، حتـــی اگـــر دیگـــری در فکـــر یـــا اخلاقش 
پاییـــن بـــود. نبایـــد به ســـطح او تنـــزل کـــرد، بلکه 
باید بـــا اخـــاق و دیـــن خودمـــان، به گونـــه‌ای که 
خـــدا راضی باشـــد، با او رفتـــار کرد. هرچـــه دیگری 
می‌کـــرد، نباید تا حـــد انحطاط بـــا او همراهی کرد. 
او می‌گفت: چـــرا نظرات توهین‌آمیـــز را می‌خوانی؟ 
چرا از آنها ناراحت می‌شـــوی و جـــواب می‌دهی؟ او 

از ایـــن حرف‌هـــا و تعاملات فراتـــر بود.
 

رابطه‌ای استثنایی بین الگو و وفادار
رابطه‌اش بـــا رهبر انقـــاب، امام خامنه‌ای، بســـیار 
آشـــکار بود و محبت پـــدرم به او عمیـــق و صادقانه 

بـــود. شـــاید او بیـــش از ما معنـــای ولایـــت را درک 
می‌کـــرد، همـــراه با محبتـــی شـــخصی و خالص که 
هرچـــه درک او از ارزش و جایـــگاه این انســـان بزرگ 

بیشـــتر می‌شـــد، عمیق‌تر می‌گشـــت.‌
برای پدرم، رهبر انقلاب الگـــو و نمونه بود، تا جایی 
کـــه همیشـــه دعـــا می‌کـــرد از عمر خودش کاســـته 
و بـــه عمر رهبـــر انقلاب افزوده شـــود، زیـــرا معتقد 
بـــود وجود رهبر انقـــاب و تأثیرش بـــر زندگی مردم 
از تأثیـــر خـــودش مهم‌تر اســـت. همان‌طـــور که ما 
می‌گفتیـــم وقتـــی از مـــا می‌پرســـیدند: بـــرادرت، 
همســـرت یا رهبر انقلاب کدام مهم‌تر است؟ بدون 
تردیـــد می‌گفتیـــم: رهبـــر انقـــاب، زیـــرا وجودش 
مهم‌تر اســـت. پـــدرم هم رهبـــر انقـــاب را این‌گونه 
می‌دیـــد: مهم‌تر و برتـــر، زیرا او ولی فقیـــه و ولی امر 
ماســـت. رابطه‌اش با او بســـیار ویژه بود و او را بسیار 

دوســـت داشت.
وقتـــی دیدارهایشـــان را می‌بینـــی، شـــادی را در 
چهره‌هایشـــان می‌بینـــی. رابطه بین آنهـــا رابطه‌ای 
از محبت متقابل بود. گاهی کســـی وارد می‌شـــود و 
به دیگـــری لبخند می‌زنـــد، اما گاهـــی قلبش پیش 
از چهره‌اش می‌خندد و این در دیدارهایشـــان کاملاً 

بود.‌ آشکار 
مـــن افتخـــار دیـــدار بـــا رهبـــر انقـــاب را در ایران، 
پیـــش از جنگ جـــولای 2006 داشـــتم. پنـــج دقیقه 
در مقابلـــش ایســـتادم و مـــرا به‌عنوان دختر ســـید 
حســـن نصرالله معرفی کردند. رهبـــر انقلاب لبخند 
ویـــژه‌ای دارد. او با لبخندی صادقانـــه به من گفت: 
»ما به وجود ســـید افتخار می‌کنیـــم.« در آن لحظه 
احســـاس کـــردم می‌خواهم گریـــه کنم، زیـــرا رهبر 
انقلاب با چنیـــن تأثیرگذاری دربـــاره پدرم صحبت 

می‌کـــرد و محبت بینشـــان آشـــکار بود.‌
دوباره پیش از شـــهادت پدرم با رهبـــر انقلاب دیدار 
کردم، همـــراه با خانواده‌های شـــهدا. دیـــدار کوتاه 
بود، مثل همیشه، ایســـتاده بودیم و او می‌گذشت 
و ســـام می‌کردند. هر بار که مـــرا معرفی می‌کردند، 
بـــرای پـــدرم دعای طول عمـــر می‌کرد و بســـیار از او 
تعریف می‌کرد. امـــا آخرین بار که ایشـــان را دیدم، 
پس از شـــهادت پدرم، به همان شـــیوه بود. به آنها 
گفتم که احســـاس تلخی کردم، زیرا دعایش تغییر 
کرده بود. او همیشـــه وقتی مـــرا می‌دید، می‌گفت: 
»خـــدا او را حفـــظ کند و عمـــرش را طولانـــی کند«، 
امـــا آن بار گفـــت: »خدا مقامـــش را بالا ببـــرد.« آن 
لحظه‌ای تأثیرگـــذار بود، زیرا دعا تغییـــر کرده بود.‌

 
ایران؛ سپری که ما از آن حفاظت می‌کنیم، 

نه سپری که از ما حفاظت کند
پدرم همیشـــه بر رابطـــه با جمهوری اســـامی ایران 
تأکیـــد داشـــت، پدرم همیشـــه می‌گفت: »مـــا باید 
ســـپر جمهـــوری اســـامی ایران باشـــیم، نـــه اینکه 
از آن بخواهیـــم ســـپر مـــا باشـــد«. این تنهـــا دولت 
اســـامی موجود اســـت که زمینه‌ســـاز دولـــت امام 
مهدی)عج( اســـت. مـــا بایـــد از آن حفاظت کنیم، 
حتی اگـــر بهای آن آســـیب دیدن، زخمی شـــدن یا 
شـــهادت همه ما باشـــد، تا ایـــران پابرجا و اســـتوار 

‌. ند بما
مـــا ایمان داریـــم که اســـاس، جمهوری اســـامی و 
رهبر انقلاب اســـت، که خداوند عمـــرش را طولانی 
کنـــد. او همیشـــه پشـــت ماســـت و بـــه مـــا کمک 

می‌کنـــد.

زینـــب نصرالله وقتی از پدر ســـخن می‌گویـــد، کلامش لرز غم و صلابـــت ایمان را درهـــم می‌‌آمیزد. با نگاهی کـــه هنوز در پرتو خاطـــرات جا مانده اســـت، اعتراف می‌کند 
که »غیاب ســـید حســـن در ما اثری ژرف گذاشـــت، زیرا دوســـت داشـــتیم بیشـــتر با او باشـــیم و از حضـــورش بهره ببریم، چرا که او انســـانی اســـتثنایی بـــود و اگر مجال 
بیشـــتری بـــرای بـــودن در کنارش داشـــتیم، از او چیزهای بســـیاری می‌آموختیم.« این جملـــه نه ‌تنها روایت اندوه دختری اســـت که قامتش در ســـایه مبـــارزی بی‌همتا 
قـــد کشـــید، بلکه پرده‌ای از حقیقتی بزرگ ‌تر را کنار می‌زند: اینکه در اولین ســـالروز شـــهادت ســـید حســـن نصرالله، هنوز صـــدای او در جان‌ها جاری اســـت و حضورش 

در حافظه جمعی امت ریشـــه دارد.
امـــا روایـــت به همین‌ جا ختم نمی‌‌شـــود؛ حاج‌علی کرکی، فرزنـــد بلندآوازه‌ای دیگر از جبهه مقاومت در ســـخنی پرصلابت یادآور می‌شـــود که نصرالله همواره فلســـطین 
را قبلـــه و هدف نهایی می‌‌دانســـت و هشـــدار مـــی‌‌داد که آزادی آن به بهایی گزاف دســـت خواهد یافت؛ ســـخنی که نشـــان می‌دهد او نه در آســـودگی آســـانی راه بلکه با 
شـــناختی عمیـــق از دشـــمن و میدان، فرزنـــدان مقاومت را به صبر و اســـتقامت فرا می‌خواند. در ســـوی دیگر، خدیجه فؤاد شـــکر، دختر شـــهید فؤاد شـــکر نیز با بغضی 
فروخورده به لحظه‌ای بازمی‌گردد که خبر شـــهادت نصرالله را شـــنید؛ لحظه‌ای که به تعبیر او آســـان نبود و همچون بازگویی روضه‌ای وداع‌آلود، جان را به لرزه انداخت.

بیـــروت امـــروز بیـــش از هر زمان دیگر نام سیدحســـن نصـــرالله را در آینـــه خیابان‌‌هـــا و میدان‌‌هایش می‌بیند؛ مـــردی که نه فقـــط در قامت فرمانـــده‌‌ای نظامی بلکه 
بـــه ‌مثابـــه استراتژیســـتی بی ‌بدیل، تـــوازن قوا را در غرب آســـیا بازتعریـــف کرد و در اکتبـــر خونین ۲۰۲۳ بـــا کلامی کوتاه معـــادلات جنگ را به ســـود مقاومت 

دگرگون ســـاخت. اکنون در آســـتانه نخســـتین ســـال فقدانش، روزنامه ایـــران در گفت‌وگوهایی اختصاصی بـــا زینب نصرالله، خدیجه فؤاد شـــکر 
و محمدحســـین کرکـــی، ســـه فرزنـــد فرماندهان شـــهید مقاومت پـــرده‌ای دیگر از میـــراث معنوی و راه ماندگار ســـید حســـن نصـــرالله را برای 

نســـل‌های پســـین روایت می‌کند.

 در  اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله  در  اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله 

میراث معنوی و راه ماندگار دبیر کل فقید حزب‌الله تشریح شدمیراث معنوی و راه ماندگار دبیر کل فقید حزب‌الله تشریح شد

 گفت‌وگوی »ایران«  گفت‌وگوی »ایران« 
با فرزندان سه فرمانده شهید مقاومتبا فرزندان سه فرمانده شهید مقاومت


